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. در حالی که سرم را به آرامی مرا به سمت هوشیاری هدایت می کردند قطرات باران  صدای
، جلوی خودم را گرم و ابریشمی گذاشته بودم و در خانه احساس امنیت می کردم  روی بالشی

. احت6لا  کند کردم سرم درد می . به صورت مبهمی احساس می گرفتم تا دوباره به خواب نروم
که  است ، چون مدت زیادی در خانه >انم ولانزا شده ام که اجازه داده اندنفدچار تب یا آ 

، کاری که در بیداری  . دست او را پس نزدم با دست گونه ام را نوازش کرد. مادرم  خوابیده ام
م اعت6دم ... اینکه با وجود عد خواستم بداند چقدر مشتاق این نوازشم . Aی دادم انجام می

. و  . صدای مادرم نبود، صدایی اشتباه  مد... سپس صدایی آ  ، چقدر دI برایش تنگ شدهبه او 
  . این باعث شد که بترسم

  " ؟ تونی صدامو بشنوی کتنیس می ! کتنیس"  : آن صدا گفت

. من  . در خانه نبودم و مادرم کنارم نبود از بین رفت یتامنآن احساس چش6نم را باز کردم و 
. بادی وزید و بویی را به مشامم در غاری تاریک و سرد بودم و پاهایم نیز در حال یخ زدن 

  . رساند که مشخصا بوی خون بود
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،  صورت پسری نحیف و رنگ پریده جلویم ظاهر شد و بالاخره پس از گذراندن شوک اولیه
  . دست داد حس بهتری به من

  . " پیتا" 

  " . نمبی ه چش6تو می. خوشحاI که دوبار " سلام 

  " ؟! هوشم چند وقته بی" : پرسیدم

کنارم دیدم که به صورت  از ظهر از خواب بیدار شدم و تو رو. دیروز بعد   نیستم" مطمئن
  " . اطرافت پوشیده از خون بود وحشتناکی

یا تونم راست بایستم  . ولی هنوز Aی " فکر کنم بالاخره خون ریزیت بند اومد : او ادامه داد
  ." هر چیز دیگه ای

. همین حرکت کوچک  با احتیاط دستم را به سمت سرم بردم و متوجه شدم باندپیچی شده
را روی لبانم گذاشت و من در  یب. پیتا بطری آ  کنمبباعث شد سرم گیج برود و احساس ضعف 

  .  ن نوشیدم, از آ  حالی که بسیار تشنه بودم

  " . حالت بهتره"  : گفتم

. امروز صبح fام عفونت  . هر حقه ای که برای بهتر کردنم به کار بردی نتیجه داد خیلی بهتر" 
  " . تقریبا از بین رفته بود

 به ضیافت رفته بودم عصبانی نبود ه خاطر گولش زده و دارو به خوردش داده بودم ، یااصلا ب
. در  قویتر باشم، زمانی که به حسابم برسد بعدا   , سیب دیده ام. شاید چون الان بدجوری آ 
  . حال حاضر او فقط آرام بود 
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  " ؟ چیزی خوردی"  : پرسیدم

، قبل از این که به ذهنم برسه که  ولی سه قسمت از گروسلینگ رو تقریبا بلعیدم، متاسفم " 
  " ! رژیم سخت ، برگشتم روی همون . ولی نگران نباشا هم نگه دارم باید برای بعد

  " . کنم . به زودی شکار می اید غذا بخوری. ب خیلی خوبهکه . این  نه" 

  " . ؟ فقط بگذار یه مدت من از تو مراقبت کنم ، باشه نه خیلی زود" 

. پیتا به من تکه هایی از گروسلینگ و کشمش  رسید انتخاب دیگری داشته باشم به نظر Aی
خواب را تا ی . قبل از این که کیسه  ب بخورمکرد به میزان زیادی آ  می ممجبور خوراند  و  می

  . کتش پاهایم را گرم کرد ا استفاده از، ب چانه ام بالا بکشد

" چکمه و جوراب هات هنوز نم دارن ، هوا هم هیچ کمکی به خشک شدنشون  : او گفت
  " .Aی کنه 

رعد  و متوجه شدم هوا طوفانی بود و طریق شکافی بین سنگ ها نگاهی به بیرون انداختم از
  . کرد س6ن را روشن میو برق آ 

ولی پیتا با استفاده از تکه هایی ، چکید  از روی سقف میباران از سوراخ های متعددی 
  . را بالای سر و بدن من ایجاد کرده بود تیک و قرار دادن آنها در سوراخ ، عایقیپلاس

  " ؟ . هدفشون کیه.. . منظورم اینه که دونم چی باعث این طوفان شده Aی"  : پیتا گفت

باهی یه جایی توی مخفیگاه خودشه ... و . صورت رو  کاتو و ترش"  : بدون فکر کردن گفتم
  .کم به خاموشی گرایید  صدایم کم ... " و... او منو گرفت وکلا 
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  " ؟ . تو کشتیش ن دیدم. دیشب عکسش رو توی آسمو  ردهو مُ دونم که کلا  می" 

  ترش با سنگ جمجه اش رو خورد کرد ! "  . نه" 

  " ." شانس آوردی که دستش بهت نرسید 

  . آن خاطره به صورتی واضح در ذهنم زنده شد و باعث شد حس بدی پیدا کنم

  " . برم " در واقع رسید ! اما بعد احازه داد

ی و ریضم هایی که به خاطر برایگفتم. چیز  به او میحقیقت را ، در واقع بهتر بود که  خب
.  مادگی گفتنشان را نداشتمضعف شدیدش درون خودم ریخته بودم ، از طرفی من هم آ 

ی . همه  نانقضیه ی ، پسر منطقه یک و  ، مرگ روو گوشمآسیب ،  مثل انفجارچیزهایی 
  . نی را به من ادا کندیخواست دِ  ترش و اینکه او می شد به موضوع چیزهایی که مربوط می

  " ؟ بهت مدیون نباشه خواست گذاشت بری چون می"  : پرسیدپیتا با ناباوری 

ولی اگر توهم  .  . برای تو دیگه بسه. ازت انتظار ندارم که این موضوع رو هضم کنی  ره" آ 
  . " ، دیگه لازم نبود توضیح بدم زندگی کرده بودیی سیم تو 

  ". . خیلی گیج تر از اینی هستم که بفهمم نکن " پس تلاش

  . " کنم به خاطرش بهت ادا ینم روتونم دِ  که هیچ وقت Aی. و این مثل اون نون" گفتم : 

 ، تو . منظورم اینه کهتونیم بی حساب باشیم  ؟ می ؟ همون زمانی که بچه بودیم ؟ چی نون "
  " . و از مرگ نجات دادیدر واقع من
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 ، در کنار اینها . نکرده بودیمهم . تاحالا با هم صحبت  شناختی ولی تو حتی من رو Aی" 
. اگر تو اون کار رو نکرده بودی من  شه اوله که سخت تر از همه جبران میی همیشه هدیه 

  " ؟ ، چرا اینکار رو کردی. حالا  اصلا به هیچ وجه برای کمک به تو اینجا نبودم

  ." دونی چرا ؟ خودت می چرا" 

  : . پیتا ادامه داد رامی تکانی دردناک دادمسرم را به آ 

  " . شی خودت متقاعد میهایمیچ گفت " 

  " ؟ ؟ اون چه ربطی به ماجرا داره هایمیچ" 

بزرگیه اگه بخوایم این دونفر به صورت  ؟ فکر کنم خواسته ی . پس کاتو و ترش، هان هیچی" 
  " ! همزمان همدیگه رو از بین ببرن

  . حتی فکرش مرا آزرده کرد

 دوازدهی . فکر کنم وقتی برگشتیم منطقه فکر کنم ما باید ترش رو دوست داشته باشیم ولی " 
  " . ، اون دوستمون باشه

  " ! پس باید دعا کنیم که کاتو اونو بکشه تا ما مجبور به این کار نشیم"  : پیتا عبوسانه گفت

. ولی این  یردهیچ کس دیگری > استخو  . اصلا دA Iی را بکشدخواستم کاتو ترش  من Aی
 ، حس می fام تلاش هایم . علی رقمِ  گویند چیزی نیست که قهرمانان در میدان مبارزه می

  . . پیتا با دقت به من نگاه کردیی از اشک چش6نم را خیس خواهند کرد دریابه زودی  کردم

  " ؟ ؟ خیلی درد داری چی شد" 
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با این تفاوت که لحظه ای کوتاه ضعف ولی  به ه6ن درستی ،. تقریبا  جوابی دیگر به او دادم
  : . شکوه کنان مانند یک بچه گفتمرا نشان می داد 

  " ! خوام برم خونه ، می پیتا" 

  . سپس خم شد تا مرا ببوسد "  . دم . قول می ری به زودی می" 

  " ! خوام همین الان برم خونه می" 

سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنی . خیلی  . چش6تو ببند و رویاشو ببین چی بهت بگم" 
  " ؟ ! باشه ری اونجا می

  " . ، بیدارم کن . هر وقت لازم بود که من کشیک بدم باشه"  : زمزمه کردم

، کی . علاوه بر این  استراحت هم کردم ،، من حاI خوبه  به خاطر کمک های تو و هایمیچ" 
  " ؟ کشه دونه که این شرایط چقدر طول می می

؟ خود  زمان استراحتی که داریمیا ؟ را می گوید  طوفان ؟  : منظورش چیست گفتمبا خود 
  .ناراحت هستم که قدرت پرسیدن نداشته باشم ، ولی انقدر خسته و  دانم Aی  ؟چی  بازی

ی روی سقف که قبلا در جای. باران شدت گرفته بود و  به هنگام عصر پیتا دوباره مرا بیدار کرد
یر قسمتی که . پیتا دیگ را ز، حالا جریان های آب راه افتاده بود  چکید میب قطره هایی از آ 

جا کرده بود تا مسیر آب از  را داشت قرار داده بود و پلاستیک را جابهبیشترین مقدارِ آب 
، بدون این که سر  توانستم بنشینم و می بالای سر من منحرف شود . حاI کمی بهتر شده بود

منتظر بوده کاملا پیدا بود   .پیتا هم همینطور  ! گرسته بودمطعا خیلی . ق گیجه داشته باشم
  . که من بیدار شوم تا غذا بخوریم و خیلی هم مشتاق بود که شروع کنیم
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، مقدار کمی مخلوط ریشه های گیاهی و مشتی  . دو قطعه گروسلینگ چیز زیادی Aانده بود
  . از میوه های خشک شده

  " ؟ که جیره بندی کنیملازمه "  : پیتا پرسید

.  . بیا fومشون کنیم نه: "  کردم گفتم در حالی که غذا را به دو قسمت مساوی تقسیم می
  " !. توی این وضعیت مسموم شدن رو کم داریم  شه می گروسلینگ هم داره دیگه مونده

قه نقدر گرسنه بودیم که در عرض چند دقین آ 6یهسته غذا بخوریم ولی هر دوسعی کردیم آ 
  !شکمم هنوز سیر نشده بود .  کار را fام کردیم

  ! "  فردا روز شکاره"  : گفتم

  " . . قبلا زیاد شکار نکردم تونم خیلی کمک کنم Aی" 

  " . وری کنیتونی جمع آ  تو همیشه میتازه .  پزی میکنم و تو غذا  من شکار می" 

  " ! ای کاش یه بوته نون اون بیرون بود" 

  " . نونی که از منطقه یازده برای من فرستاده شد هنوز گرم بود"  : هی کشیدمآ 

  .ند تا در دهان خودم گذاشتم و چ دادم به او چند برگ نعنا

  " . رو بجو ، اینا بیا" 

، ولی به قدری  س6ن هم به سختی ممکن بودباران حتی دیدن تصویر شبانه در آ  با وجود این
و ترش هنوز با هم درگیر نشده بودند  پس کاتو . دهواضح بود که بفهمیم امروز هیچ کسی Aر 

 .  
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  " ؟ چیه ناحیه ی اطراف این میدون،  ؟ منظورم اینه که ترش کجا رفت"  : پرسیدم
گندم  ، شاید بعضی از اونا دونم . Aی ی منهانه ، پر از گیاه و علف به بلندی شو  یک زمین" 

  " . ولی هیچ راه عبور و جاده ای نداره،  . رنگ های مختلفی در اون زمین وجود داره باشن

دونسته کدوما. تو  بندم که ترش می ، و شرط می" شرط می بندم تعدادی از اونها گندم هس{ 
  " ؟ داخل اونجا رفتی

.  . یک حس بدشگونی دارهونجا گیر بندازه ا اقع هیچ کس علاقه ای نداشت ترش رو. در و  نه" 
، چیز های مخفی در ، تنها چیزی که به ذهنم می رسه  مکن هر دفعه به اون علفزار نگاه می

  " . ، تله ها. هر چیزی ممکنه اونجا باشه، حیوانات وحشی  . مارها اون علفزاره

، با این مضمون که نباید از مرز های منطقه  حرف های پیتا مرا به یاد اخطارهایی انداخت
ن زمین را منبعی گیل مقایسه نکنم که آ تم او را با . برای یک لحظه نتوانس دوازده خارج شد

.  ترش هم همینطور.  هم با خبر بود ، در حالی که از تهدیدها دانست مناسب برای غذا می
. ولی یک سری چیز ها  ، ولی متوجه شدم خیلی هم خشن نبود او مانند پیتا نرم و ملایم نبود

 دشان سوال یا حتی فکر Aی، در مور  دهد هست که ش6 وقتی خانه تان هر روز بوی نان می
کند اگر بفهمد  . پیتا چه فکری می کرد درحالی که گیل همه چیز را تجزیه و تحلیل می . کنید

 یا او شوکه می؟ آ کردیم میز میشکستیم و شوخی های توهین آ  که ما هر روز قانون را می
و بدگویی های ؟  چه  گوییم چیزی بشنود ؟ اگر در مورد چیز هایی که در مورد پانم می شود

  ؟گیل در مورد پایتخت 

... برای همینه که ترش از وقتی که مسابقه رو  شاید واقعا یه بوته نون اونجاست"  : گفتم
Iتر و قویتر به نظر میاد شروع کردیم سا !!! "  
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کارهایی لازمه بکنیم تا  دونم ما چه . Aی یا این که اسپانسر های دست و دل بازی داشته" 
  ! " اسمون کمی نون بفرستههایمیچ و 

در مورد پیغامِ چند شب پیشِ هایمیچ Aی داند ، ابرویم  قبل از این که به یاد بیاورم او چیزی
. این مسئله چیزی نیست که بتوانم  قابلمه سوپ. یک بوسه برابر است با یک را بالا انداختم 

شد بیننده ها متوجه شوند که  گفتم باعث می می ک و راستاگر موضوع را ر  . بیانش کنم
، و دیگر از غذا خبری نخواهد طه ی ما حقه ای بوده برای بازی با احساس همدردی آن ها راب

برای شروع احتیاج  ای چیز ساده خودم دوباره همه چیز را رو به راه می کردم . بهباید   . بود
  .  ا گرفتم. به او نزدیک شدم و دستانش ر  داشتم

کمک کنه  تو رو از میدون به  به من او از منابع زیادی استفاده کرد تا ، خب : " موذیانه گفتم
  " !در کنم 

هیچ   ... ، ودر مورد اون ره" آ  : زد گفت در حالی که انگشتانش را میان انگشتان من گره می
  " . تکرار نکن و وقت دوباره یه همچین کاری ر 

  ؟! " ... وگرنه" 

  . رسید چیز خوبی به ذهنش Aی "  ... وگرنه ... وگرنه" 

  " . فقط یک دقیقه به من وقت بده" 

  " ؟ مشکل چیه"  : پوزخندی زدم و گفتم

ث میشه فکر کنی کاری که کردی مشکل اینجاست که ما دوتا هردو زنده هستیم و این باع" 
  درست بوده ! "
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  " ! کاری که کردم درست بوده" 

  . زد عصبانیت در صدایش موج می محکم تر فشرد ،دستانش را 

  " ؟ ! باشه کنی ! هیچ لطفی با این کار به من Aی ! برای من Aیر ، کتنیس نه" 

وردن است برای به دست آ  من از شدت لحن او جا خورده بودم ولی فهمیدم موقعیت مناسبی
  : ، پس ادامه دادم غذا

؟ شاید تو تنها کسی  . تا حالا بهش فکر کردی خودم کردم، شاید من این کارو به خاطر  پیتا" 
  " ... ... چطور میشه اگه که نگران ...  نیستی که

و وقتی داشتم صحبت   نیستم د پیتا در استفاده از لغت ها راحت. من مانن لکنت زبان گرفتم
خواهد او  یکه پیتا >یرد دوباره به ذهنم رسید و فهمیدم که اصلا دA I، فکر این کردم می

.  . یا به خاطر اتفاقی که وقتی به خانه برگردم می افتاد . این به خاطر اسپانسر ها نبود >یرد
خواهم این  . Aیبود  . به خاطر خودش تنها باشم خواستم  و به این خاطر هم نبود که Aی

  . پسر نانوا را از دست بدهم

  " ؟ ، کتنیس چی " اگه : با نرمی گفت

از این جا دور کنم تا چش6ن مشتاق اهالی  توانستم در حال حاضر دوربین ها را ای کاش می
. هر حسی که من دارم فقط  . حتی اگر معنایش از دست دادن غذا باشد پانم چیزی را نبینند

  . به خودم مربوط است نه کس دیگری

من گفت از هست که هایمیچ به  ن موضوع هاییو این دقیقا جزو ا" : برای طفره رف{ گفتم
  " . اجتناب کنم اونا
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او حالا در حال نفرین کردن من . احت6لا  در واقع هایمیچ هیچ وقت چنین چیزی نگفته بود
. ولی پیتا تا حدودی  ، زمین را خالی کردم در لحظه ای فوق العاده احساسی بود ، چراکه

  . منظورم را فهمید

  . او این را گفت و به طرف من خم شد "  ! پس خودم باید جاهای خالی رو پر کنم" 

. دست و پای هیچ د که هر دو با خواسته ی خودمان انجام می دادیم این اولین بوسه ای بو 
. این اولین بوسه ای بود که سینه  ، درد یا عدم هوشیاری بسته نبود کدام6ن به خاطر مریضی

ای بود که باعث شد یکی دیگر  . این اولین بوسه . گرم و کنجکاوانه ام را به تپش وا داشت
  . هم بخواهم

 ولی روی نوک بینی ام . درواقع ، یک بوسه دوم هم دریافت کردم ، ولی بار دومی در کار نبود
  : . او گفت ، به خاطر این که fرکز پیتا به هم ریخته بود

  " . به. بالاخره وقت خوا ، دراز بکش . بیا کنه فکر کنم زخمت دوباره داره خونریزی می" 

. پیتا را مجبور کردم ژاکتش را  جوراب هایم به قدر کافی خشک شده بودند که بپوشمشان
توانستم حدس بزنم او  ، پس می نفوذ کرده بود. رطوبت سرد به اع6ق استخوان هایم  بپوشد

. برای اینکه اولین کشیک را بدهم به او اصرار کردم ولی هیچ  احت6لا در حال یخ زدن بوده
او تا من وارد کیسه  . با این حال کرد کسی در این هوا به اینجا بیاید از ما فکر Aی کدام

لرزیدم که این قضیه اصلا در  داشتم به شدت می، من هم  کرد خواب Aی شدم موافقت Aی
 . در مقایسه با دو شب پیش که پیتا به نظر میلیون ها مایل دور می مقابلش اهمیتی نداشت

، او دستش را  . وقتی وارد کیسه خواب شدیم سریع او مرا تحت تاثیر قرار داد، عملکرد  رسید
حتی زمانی  گرش را برای محافظت رویم گذاشت .، و دست دی مانند بالش زیر سرم قرار داد

  . که به خواب رفت
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. از وقتی که پدرم فوت کرد و  غوش نگرفته بودهیچ کس مرا اینگونه در آ  رای مدتی طولانیب
  . ، هیچ کس باعث نشده بود اینقدر احساس امنیت کنم دم را به مادرم از دست دادماعت6

ب روی زمین غار خیره از کشیده بودم به پخش شدن قطرات آ ، در حالی که در  با کمک عینک
، همراه با احساس  . چند دفعه خوابم برد و دوباره از خواب بیدار شدم رام و موزونآ .  شدم

. بعد از سه یا چهار ساعت مجبور شدم پیتا را بیدار کنم  ت به خودمعصبانیت و گناه نسب
  . رسید مشکلی داشته باشد . به نظر Aی توانستم چش6نم را باز نگه دارم چون اصلا Aی

فردا یه مکان خشک در بالاترین نقطه یک "  : قبل از این که دوباره به خواب بروم گفتم
  " . نجا بخوابیمو رامش ای ما بتونیم با آ دو  کنم که هر درخت برای خواب پیدا می

، انگار طراحان بازی  . طوفان ه6نطور ادامه داشت ب و هوا اصلا بهتر نبودولی فردا از نظر آ 
نقدر قدرfند بود که به نظر خواستند همه مارا بشویند و از روی زمین پاک کنند . طوفان آ  می

اشت که برای یاف{ غذا بیرون برود ولی به او . پیتا در نظر د دهد میامد زمین را تکان می
تواند ببیند  . او بیشتر سه فوت را جلویش Aی گفتم که این کار در این طوفان بی فایده است
 . او میشدن fام بدنش است خیس ،  وردآ  و تنها چیزی که این کار برایش به ارمغان می

  . شد م داشت دردناک میگویم ولی ضعف معده های6ن کم ک دانست که من درست می

. هایمیچ تنها امید ماست ولی او  صبح به بعد از ظهر تبدیل شد و هوا هیچ تغییری نکرد
بود . دو احت6ل وجود داشت ،  یا به خاطر کمبود پول کاری نکرده بود  هنوز هیچی نفرستاده

. احت6لا  نبودهخر ما راضی ) یا اینکه از رفتار آ  خیلی گزافی داردی زینه ( چون هر چیزی ه
،  . گرسنه . من اولین نفری بودم که پذیرفتم ما هیچ چیز ثابت و محکمی نداریم گزینه دوم

. به هم چسبیده داخل کیسه های  که زخم های6ن سر باز نکنندو در تلاش این پر از جراحت 
دادیم چرت زدن  خواب دراز کشیده بودیم تا گرم >انیم و تنها کار هیجان انگیزی که انجام می

  . بود
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دیشب خیلی خوب بود  . بوسه ی فضایی رومانتیک به وجود بیاورممطمئن نبودم که چگونه 
هستند که به  بعضی دختر ها.  وردن یکی دیگر احتیاج به دوراندیشی داشتولی به وجود آ 

. ولی من هیچ وقت ، زمان  کنند خواهند هدایت می ن سویی که میراحتی شرایط را به آ 
 ، فقط یک بوسه کافی نیست . به هر حال این کار را نداشتم و امتحانش هم نکردمبرای  فیکا
گفت هایمیچ فقط به دنبال  . غریزه ام به من می گرفتیم ه6ن دیشب غذا می وگرنه ،

در  . ه6ن چیزهایی که ، بلکه دنبال چیزی بیشتر شخصی بوده است تاثیرات جسمی نبوده
.  ، ولی پیتا اینطور نبود . من در این کار افتضاحممورد خودم بگویم طی fرین گفته بود در 

  : رامی گفتم. به آ  شاید بهترین روش این بود که او را وادار به صحبت کردن بکنم

 ؟ شروع شداز کی  »همیشه « . این  گفتی که همیشه عاشق من بودی ، تو توی مصاحبه پیتا" 
"  

. یک پیراهن  . وقتی که ما هردو فقط پنج سال داشتیم مدرسه. اولین روز  ذار ببینم، ب ه" آ 
.  ، به دو بافته تقسیم کرده بودی قرمز شطرنجی پوشیده بودی و موهات رو به جای یک بافته

  " . ، پدرم به تو اشاره کرد وقتی که منتظر بودیم صف بندی بشیم

  " ؟ چرا  ؟ پدرت" 

خواستم با مادرش ازدواج کنم ولی  ؟ من می بینی : اون دختر کوچولو رو اونجا می گفت ناو " 
  " . مادرش با یک معدنچی ازدواج کرد

  " ! اینارو داری از خودت در میاری  ؟ چی" 

با یک معدنچی ازدواج کرد  ن؟ چرا او  : یک معدنچی ! و بعد من گفتم نه این داستان واقعیه" 
واز : چون وقتی اون معدنچی آ  ت؟ و بعد پدرم گف رو داشته باشه تونست تو در حالی که می

  " . شدند تا گوش بدن ... حتی پرنده ها هم ساکت می خوند می
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  " . کردن . یعنی این کارو می کنن . این کارو می درسته" 

، تحت تاثیر قرار گرفتم و به نانوایی فکر کردم که این حرف هارا به پیتا  من گیج و هیجان زده
 ن شاید به خاطر این نبود که فکر میو کناره گیری من از آ  ن از موسیقی. بیزاری م زده بود

  . که مرا خیلی به یاد پدرم می انداخت بوده، شاید به این خاطر  کردم هدر دادن وقت است

 ؟ دست تو فورا بالا رفت بلده ، معلم پرسید چه کسی آواز دره رو اون روز در گروه موسیقی" 
برای همه  ه ای قرار داد و از تو خواست اون آواز روار پای. بعد معلم تو را بلند کرد و روی چه

  " . م قسم بخورم پرنده های بیرون پنجره همه ساکت شدندو حاضر .  بخوانی

  " ... کنم خواهش می  ، اوه"  : خندیدم گفتم در حالی که می

، من  ادرت، درست مثل م وازت fوم شدو دقیقا بعد از اینکه آ  ! ، این واقعا اتفاق افتاد نه" 
رفتم تا  ! و برای یازده سال بعدی fاما با خودم کلنجار می میرم هم حس کردم که دارم می

  " . بیام و با تو صحبت کنم

  " . ولی موفق نشدی" 

  . " ومد یک خوش شانسی بودهی این که اسم من برای مسابقه در . یه جورای موفق نشدم" 

ن حس سردرگمی fام خوشحالی کردم و بعد از آ ای احساس برای لحظه ای به طرز احمقانه 
. چون قرار بود ما همه این چیز هارا سر هم کنیم و فقط واAود کنیم که  وجودم را فرا گرفت

. ولی داستان پیتا رگه ای از حقیقت را در  عاشق هم هستیم نه اینکه واقعا عاشق هم باشیم
واز این که من در روز اول مدرسه آ . و . آن قسمت مربوط به پدرم و پرنده ها خود داشت

... فقط یک لباس  ن پیرهن چهار خانه قرمز. و آ  ورمآ  هنگ را به خاطر Aی، گرچه آ  خواندم
  . ، لباس کهنه ای که بعد از مرگ پدرم به پریم رسید توانست باشد می
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ن کتک خورد تا نانی را در آ   . این که چرا پیتاداد  این قضیه یک چیز دیگر را هم توضیح می
توانند  ... یعنی همه اینها می . پس اگر این جزئیات درست باشند روز سرد برای من بیاورد

  ؟حقیقت داشته باشند 

  " ! حافظه ات خیلی قویه"  : درنگ کنان گفتم

تو .  من همه چیز رو در مورد تو به یاد دارم"  : دسته ای از موهایم را پشت گوشم زد و گفت
  " ! کنه توجه Aی اونی هستی که

  " ! کنم ولی الان می" 

  " ... من با تو رقابتی ندارم" 

که  ستمدان ، ولی می ، دوباره این دوربین هارا از خودم دور کنم خواستم دوباره فرار کنم می
  . ، بگو بگو  : کرد .انگار هایمیچ در گوشم زمزه می توانم Aی

  : حرفم را زدمب دهانم را قورت دادم و آ 

  . ، این من بودم که به جلو خم شدم و اینبار ."  تو هیچ کجا هیچ رقابتی نداری" 

ک6نم را در دست گرفتم  .  که صدایی از بیرون مارا از جا پراند لباAان تازه به هم رسیده بود
سپس . پیتا میان سنگ هارا نگاه کرد و  ، ولی صدای دیگری نیامدو تیری در آن گذاشتم 

، زیر باران رفت و با چیزی در دست  ! قبل از این که بتوانم جلویش را بگیرم فریادی زد
ن را باز کردم و دیدم در درونش . فورا آ  . یک چتر نجات نقره ای متصل به یک سبد برگشت

، گوشت بره کباب شده  ، و بهتر از همه ، سیب ، پنیر بز ! رولت های تازهخوردنی  ضیافتیست
میتواند  که به سزار فلیکرمن گفته بودم پایتخت. بهترین ظرفی  عاده روی برنج وحشیفوق ال

  . تقدیم کند
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  . درخشید پیتا به داخل برگشت و صورتش مانند خورشید می

  . " فکر کنم هایمیچ از این که ما رو در حال گرسنگی fاشا کنه خسته شده" 

  " ." فکر کنم  : جواب دادم

  : گفت تم صدای مبهم و خشمگین او را بشنوم که میتوانس ولی در سرم می

  " ! ، عزیزم خواهم چیزیه که من می این!  بله" 
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